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سینمای جهان

داستان یک پیروزی نمادین
فیلــم  داســتان  نویســنده:  زمانــی،  بابــک  دکتــر 
پیروزی)Vitoria(، داســتان پیروزی پیرزنی هشــتاد و چند 
ساله بر مافیای مسلح ریودوژانیرو است. داستانی امیدبخش 
در دنیایی كه از هر ســو ناامیدی و یأس می بارد؛ داســتانی 
نمادیــن كــه از زاغه هــای ریودوژانیرو و قاچاقچیان بســیار 
خشن این شهر نقبی به عمیق ترین زوایای روح بشر می زند. 
داستان از واقعیت محض سرچشمه می گیرد اما تا ناب ترین 
ایده ها، خیر و شر، اوج می گیرد. پیرزن با چشمانی پف آلود 
و قرنیه ای تار كه گویا نمی بیند با ســاح دوربین كه نمادی 
از آگاهی اســت به جنگ شــری می رود كه زندگی او و مردم 
شــهر را پایمال می كند. آری شــهر آنقدر آلوده و بی حوصله 
و گرفتار اســت كه تنها پیرزنی مفلوك باید به داد آن برســد. 
مادر شــهر، مادر بزرگ همه، روح شهر آنكه شهر را زاد، بزرگ 
كرد و حالا هنوز هم دســت از مراقبت از این طفل رنجور اما 
شرور نكشیده، این بره های گمشده كه یكی از آنها هم مثل 
پسرخوانده خود اوست. او در هشتادوچند سالگی باز هم كار 
می كند، با دست های ناتوان ماساژ می دهد، چند سكه ای كه 
می گیرد گذران زندگی اوست؛ حاضر نیست در خطرناك ترین 
شــرایط هم خانه كوچك خود را ترك كند. شاید برای همین 
درآمد مختصر، مثل بسیاری از ما كه به میهن خود به جایی 
كه در آن زندگی می كنیم به عنوان رزاق خود هم می اندیشیم 
جایی كه اگر از دست بدهیم رزقی نخواهیم داشت.فنجان 
شكسته ای كه از هوا و هراس می شكند اما دوباره با هزار امید 
آن را چســب می زند، باز می شــكند اما نمی گوید كه باز هم 
نخواهد شكست. كلبه محبت در تپه شر و شرارت؛ و بسیار 
نماد های دیگر. ویتوریا داستان امیدبخش پیروزی مقاومت و 
مبارزه مدنی با حداقل های قانونی در شرایطی است كه حتی 
فساد تاروپود همه چیز را درهم نوردیده است. نمایشگر مغاك 
دهشتناكی است كه در آن راهی به جز همین مقابله مدنی با 
تمام خطراتش وجود ندارد؛ رویای نابودی همه چیز و برآمدن 
فردایی روشــن، رویایی نیهیلیستی اســت  كه راه به جایی 
نمی برد. نام فیلم پیروزی هم نویدی است به این راه علی رغم 
تمام سیاهی ها و پلیدی هایی كه در فیلم نشان داده می شود.

صحنه در تصرف تهدید �
در پس تصویرها، جایی كه زبان متوقف می شود و نظم 
نمادین از بازنمایی فرو می ماند، قلمرو »امر واقع« آشــكار 
می شــود: ســاحت زخم، بی واســطگی، چیزی كه نه به 
بیان درمی آید و نه به تصویر، اما با شــدتی سركوب ناپذیر 
حضور دارد. در عكس های دشــتی، این واقع، در سكوت 
صورت ها و بی تفاوتی كنش هــا رخنه می كند: جنگ نه 
به مثابه حادثه، بلكه به مثابه ماندگاری ای بی چهره. تهدید 
در صحنه نیست، اما صحنه در تصرف تهدید است. نظم 
واقع، آن جاســت كه »اتفاقی نیفتاده«، اما ما دیگر همان 

آدم قبلی نیستیم.
در دل این تصاویر ساختگی، چیزی واقعی تر از هر گزارش 
خبری نهفته است: تجربه ای روانی از تعلیق، تكرار و انكار. 
اگر مجموعه ی گوهر دشتی در فضایی میان خیال، نماد و 
واقع حركت می كند، آن چه این روزها در ذهن و تنِ بسیاری 
از ما نشسته، چیزی ست هم ریشه با همان سازوكارها؛ تنها 
بی واسطه تر، بی پناه تر، و بی تصویرتر. در دوازده روزی كه بیمِ 
واقعه ای گسترده تر در هوا معلق بود، زندگی چنان در وضعیتی 
تعلیق آمیز قرار گرفت كه گویی از همان ابتدا، هم واقعی بود، 
هم نبود. چیزی ثبت نمی شــد، اما درون ما در حال تخریب 
بود. زندگــی، در این قاب ها، نه با میل به معنا، كه به نیروی 
تداوم نمادینِ بی احساس، ادامه می یابد. و این شاید همان 
حسی باشد كه در روزهای اخیر نیز از سر گذراندیم: وقتی اجرا 

می كردیم، بی آنكه با چیزی واقعی در تماس باشیم.

لــكان از آن با عنوان »امر نمادین« یاد می كند: نظمی 
از زبان، قانون، و ســاختارهایی كه فرد را در شــبكه ای 
از معنــا و نقش فــرو می برند؛ جایی كه ســوژه دیگر نه 
آن چه هست، بلكه آن چیزی می شود كه باید باشد. در 
قاب های دشتی، این نظام با دقت صحنه پردازی شده 
اســت: میز صبحانه، لباس دامادی، تلویزیونِ روشن، 
خطوط متقارن فضا. هر چیــز در جای خود قرار دارد، 
بی آنكه معنای زنده ای داشته باشد. گویی بافت نمادین 
جامعه، همان قواعد زیستن، همان قراردادهای آشنا، 
همچنــان فعــال اســت، اما تهــی از پیونــد عاطفی و 
بدن مندی. این استمرار مكانیكی، نه نشانه تاب آوری، 
بلكه گواه نوعی انجماد روانی ســت؛ حالتی كه در آن، 
فرد به جای تجربه ی بحــران، صرفاً نقشِ خود را ادامه 
می دهــد. »عروســی«، در دل ویرانی، بیــش از آن كه 
عمل باشد، تكرار یک نشانه است؛ گفتاری بی گوینده، 
كــه صرفاً چون باید گفته شــود، گفته می شــود. و ما، 
تماشاگر این تكرار تهی ایم؛ همان جاست كه سوژه، به 
تعبیر لكان، از خود فاصلــه می گیرد: او دیگر كنش گر 
نیســت، بلكــه درون ســاختاری ایســتاده كــه برایش 
تصمیم می گیرد، می نویســد، و حتی زندگی می كند. 
ما در برابر این تصاویر، با تجربه ای روبه رو می شــویم كه 
در آن، كنش انســانی به وظیفه ای نمادین تنزل یافته؛ 
و زندگی، نه چون زیســتن، كه چــون اجرای آیین های 

زنده نما ادامه می یابد.

م الف/12609

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140460301078002710 مورخ 1404/4/11 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 
تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای صفرعلی شیرمحمدی فرزند ولی به شماره شناسنامه 276 صادره از زنجان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 102/50 مترمربع پلاک 
16455 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالک رسمی آقای حاج محمود ملکی زندی و حاج کریم زندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

خداداد بشیری/ رئیس ثبت اسناد و املاک تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/5/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/5/19

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م الف/12613

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140460301151002218 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی خانم معصومه نداف بشرویه فرزند حسن به شماره شناسنامه 24 کد ملی 0901027472 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 85.44 متر/ قسمتی از 
پلاک شماره 55 فرعی از 6720 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک لویزان تهران خریداری از مالک رسمی آقای هایکاز چکناواریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

ابوالفضل تریوه/ رئیس ثبت اسناد و املاک لویزان تهرانمالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/5/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/5/19

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک لویزان تهران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کلینیک فوق تخصصی قلب و عروق بیمارســتان هاشمی رفسنجانی )مرکز جامع 
سرطان( با رویکرد ویژه به کاردیوانکولوژی و ارائه خدمات با تعرفه عمومی غیردولتی 
آغاز به کار کرد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان هاشمی رفسنجانی، این کلینیک 
با هدف مراقبت جامع از سلامت قلب بیماران، به ویژه بیماران مبتلا به سرطان که 
در معرض عوارض قلبی ناشی از درمان های شیمی درمانی و پرتودرمانی قرار دارند، 

فعالیت خود را آغاز کرده است.

خدمات ارائه شده در کلینیک قلب: �
در این مرکز خدمات پیشرفته ای نظیر آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق قلبی و 
محیطی، آنژیوامبلاسیون تومورها، مداخلات ساختاری قلب، تعبیه باطری های قلب، 
EPS قلب و نیز خدمات ســرپایی شامل اکوکاردیوگرافی، نوار قلب، تست ورزش، 
هولتر فشــار و ریتم، استرس اکو و پایش مداوم سلامت قلب و درمان واریس ارائه 
می شود. براساس این گزارش، استقرار این کلینیک در مرکز جامع سرطان امکان 
همکاری چندتخصصی میان تیم های قلب، انکولوژی و هماتولوژی را فراهم کرده و 
دسترسی آسان بیماران به سایر خدمات درمانی و تشخیصی را میسر ساخته است.

نقش کلیدی سیستم قلبی  عروقی در کنترل و درمان سرطان: �
بسیاری از درمان های سرطان مانند شیمی درمانی، پرتودرمانی و برخی داروهای 
هدفمند، ممکن است به قلب آسیب بزنند. کاردیوانکولوژی شاخه ای نوین از پزشکی 
اســت که به پایش و درمان عوارض قلبی ناشــی از درمان سرطان می پردازد. در 
کلینیک قلب بیمارستان هاشمی رفســنجانی، با بهره گیری از دانش متخصصان 

و با همکاری نزدیــک متخصصان انکولوژی، هماتولــوژی و رادیوتراپی، خدمات 
کاردیوانکولوژی به شکل کاملاً تخصصی و هماهنگ ارائه می شود.

ویژگی های متمایز کلینیک قلب:
  تعرفه های عمومی غیردولتی و پوشش کامل بیمه های پایه و تکمیلی

  تمرکز بر کاردیوانکولوژی برای بیماران مبتلا به سرطان
  ارائه خدمات تخصصی و پیشرفته قلب و عروق

اطلاعات تماس برای دریافت نوبت:
آدرس: تهران، بلوار ســئول، نبــش بزرگراه چمران، مرکز جامع ســرطان، طبقه 
اول، کلینیــک تخصصی قلب و عروق - تلفن تمــاس: ۰۹۰۲۲۳۰۷۷۸۶ - بنیاد امور 

بیماری های خاص

مراقبت جامع از سلامت قلب
 با خدمات کاردیوانکولوژی و تعرفه عمومی غیردولتی

را یافته اند؛ زبانی كه تنها از جنس لطافت و زیبایی نیســت، 
بلكه دربردارنده مقاومت، نقد و تأمل است. آن ها خود فاعل 

تصویر شده اند، نه صرفاً سوژه ای كه دیده می شود.

 بازتعریف حضور �
      بیشتر از یک نقش

در این نمایشگاه، برخاف بسیاری از نمونه های مشابه، 
خبــری از تصویرهــای كلیشــه ای و صرفاً زیبایی شناســانه 
از زن نیســت. زنــان هنرمنــد، در اینجا، روایت گــر تجارب 
زیســته، تاریخی، و اجتماعی خود هســتند. آن هــا نه تنها 
بــه تصویر كشــیدن وضعیــت زن اكتفــا نكرده انــد، بلكه از 
طریــق خلق آثار، در حال بازتعریــف جایگاه زن در متن هنر 
و جامعه انــد. نكته مهمی كه این نمایشــگاه را از نمونه های 
ســطحی و متداول جدا می كند، تاكید بر حضور فاعلی زنان 
در فراینــد خلق اثر اســت؛ حضور زنی كه دســت به خلق و 
كنــش هنری زده، نــه تنها یک شــیء هنری ســاخته. این 
 نــگاه، برگرفته از تجربه زیســته، مطالعــات تاریخی و دانش 
فرهنگی است و نشان دهنده بلوغ و آگاهی نسل جدید زنان 

هنرمند است.

 میان سنت و مدرنیته �
     پیوندی در حال شکل گیری

زن ایرانــی در هنــر معاصر همواره میان دو قطب ســنت 
و مدرنیتــه گرفتار بوده اســت. از یک ســو، فرهنگ بومی و 
ارزش هــای تاریخی و مذهبی، و از ســوی دیگر، فشــارهای 
مدرن ســازی و جهانی شــدن، فضای تولید هنــری را تحت 
تأثیــر قــرار داده اند. نمایشــگاه »بــه گزارش زنــان« تاش 
دارد ایــن تقابل را نه به عنــوان نقطه ضعــف، بلكه به عنوان 
نقطــه قوت بــه نمایش بگــذارد. در آثار به نمایــش درآمده، 
نشــانه های محكم فرهنگ ایرانی – از خوشنویســی تا نقوش 
ســنتی – در تركیب با زبان های جدیــد بصری و تكنیک های 

معاصر به هــم آمیخته اند. زن هنرمند ایرانــی، در اینجا، نه 
یک موجود »غرب زده« است و نه صرفاً حامل میراث سنتی؛ 
بلكه بازیگری اســت كه با هوشمندی، هر دو جهان را در هم 

می آمیزد و روایت خود را می سازد.

 حافظه و فراموشی �
      ثبت خاطره زنانه

تاریخ هنر ایران، چه بســا به دلایل گوناگون، بارها و بارها 
زنــان را به حاشــیه رانده اســت؛ چه در روایت های رســمی 
و چــه در اســناد و بایگانی های هنــری. این نمایشــگاه، با 
گردآوری آثار و اســناد بصری، تــاش می كند تا این حافظه 

فراموش شده را بازخوانی كند.
زن هنرمنــد در اینجا خــود تاریخ نگار اســت؛ او با آثاری 
كه ارائه می دهد، خاطرات فردی و جمعی خود و نســل های 
پیشــین را ثبت می كند. این خاطــرات از جنگ و جدایی تا 
مهاجــرت و زندگی روزمــره، همه بخشــی از تاریخ فرهنگی 

زنانه ایران اند كه به ندرت در كانون توجه قرار گرفته اند.

 کنشگری هنرمند زن �
      نه قربانی بلکه ناظم صحنه

یكی از مهم تریــن نكات این نمایشــگاه، تاكید بر نقش 
فعال زن به عنوان كنشــگر هنری اســت؛ زنی كــه نه فقط 
واكنش نشان می دهد، بلكه خودش دست به تغییر می زند. 
این دیدگاه، ورای رویكردهای ســطحی »هنر زنانه« یا حتی 
برخی گونه های فمینیســم رایج جهانی اســت كــه گاه به 
بازنمایی صرف قربانی بودن زن اكتفا می كنند. زن هنرمند 
ایرانی، در این عرصه، نه فقط روایتگر درد است، بلكه حامل 
طرحی نو است؛ طرحی كه نه در برابر سنت خمود می ماند 
و نه به تقلید كوركورانه از الگوهای خارجی می پردازد. او در 
پی ساختن بیانی مستقل است، بیانی كه هم ریشه در تاریخ 

دارد و هم نگاه به آینده.

نهادهای فرهنگی و مانع های پیش رو �
بــا وجــود پیشــرفت های چشــمگیر زنــان در هنرهــای 
تجســمی، نبایــد از موانــع ســاختاری و فرهنگــی موجود 
چشم پوشــی كرد. حضــور زنان در عرصه های رســمی هنر، 
گالری ها و جشــنواره ها هنوز هم با ســدهایی مواجه است. 
سیاســت گذاری های رســمی، محدودیت های اجتماعی، و 
نگاه هــای محافظه كارانه، هنوز بســیاری از هنرمندان زن را 

در حاشیه نگاه می دارد.
نمایشــگاه »به گزارش زنان« خود گزارشــی است از این 
چالش ها و البته از اســتقامت و ایســتادگی زنان هنرمند كه 
حتی در ســایه این موانع، توانســته اند به شــكل گیری زبان 

هنری مستقل كمک كنند.
آنچــه امــروز نیــاز اســت، فراتــر رفتــن از بحث های 
كلیشــه ای و ورود به گفتمانی جدید دربــاره زن و هنر در 
ایران اســت. گفتمانی كه زن را نه صرفاً قربانی یا موضوع 
تصویر، بلكه به مثابه نیروی زنده، خاق و اثرگذار در مركز 

میدان هنر قرار دهد.
گفت وگــوی امروز باید به ســمت شــناخت پیچیدگی ها، 
تضادهــا، و ویژگی هــای چندلایــه زن معاصر ایــران حركت 
كند؛ زنی كه هم میراث دار فرهنگی غنی است و هم سازنده 

روایت های نو و بدیل.
نمایشــگاه »بــه گــزارش زنــان« بیــش از آنكــه صرفاً 
مجموعه ای از آثار هنری باشــد، بیانیه ای اســت سیاسی، 
فرهنگــی و هنری درباره جایــگاه زن در هنر معاصر ایران. 
زنی كه دیگر در حاشــیه نیســت، بلكه در متن و مركز این 
روایت قــرار دارد. آثــار به نمایــش درآمــده، بیانگر تحول 
بنیادیــن در نگــرش بــه زن و هنر اســت؛ تحولــی كه اگر 
به درستی دیده و تحلیل شود، می تواند راهگشای آینده ای 
روشــن تر برای هنر ایران باشــد؛ آینده ای كه در آن صدای 
زنــان، نه به عنــوان فریــاد اعتــراض، بلكه به مثابــه نغمه 

سازندگی و نوآوری شنیده خواهد شد.

نمایشگاه »به گزارش 
زنان« بیش از آنکه 

صرفاً مجموعه ای 
از آثار هنری باشد، 

بیانیه ای است 
سیاسی، فرهنگی 

و هنری درباره 
جایگاه زن در هنر 
معاصر ایران. زنی 

که دیگر در حاشیه 
نیست، بلکه در متن 

و مرکز این روایت 
قرار دارد. آثار به 
نمایش درآمده، 

بیانگر تحول بنیادین 
در نگرش به زن و 

هنر است؛ تحولی که 
اگر به درستی دیده و 
تحلیل شود، می تواند 

راهگشای آینده ای 
روشن تر برای هنر 

ایران باشد


